
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيمحمن الرَّسم االله الرَّبِ                                        
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انشگاه اصفهان د                                        

   يدانشكده ادبيات و علوم انسان                             

 گروه فلسفه و كلام اسلامي         

  

 

 گرايش  فلسفه وكلام اسلاميه ي كارشناسي ارشد رشته ي پايان نام

 كلام اسلامي

 

 كلام فلسفي در نگاه خواجه نصير الدين طوسي                            

 

 

  تاد راهنما:اس                

 دكتر مجيد صادقي                               

 

 استاد مشاور:  

 كتر علي ارشد رياحيد 

 

   

 پژوهشگر:                                                      

 حمد رضا صمدي فروشانيم 

 

 1390ور ماه شهري   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

كليه حقوق مـادي مترتـب بـر نتـايج مطالعـات،      

ابتكارات و نوآوري هاي ناشي از تحقيـق موضـوع   

 ق به دانشگاه اصفهان است. اين پايان نامه متعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كيدهچ

علم كلام با توجه به ماهيت پويا و متحول خود، تحولات زيادي را تجربه كرده است. كلام فلسفي به عنوان سبك خـاص  
 د رسيد.اين علم، يكي از اين دگرگوني هاست كه در دوران خواجه نصيرالدين طوسي به بلوغ خو

، از  فـرض هـا و مبـاني ديـن خـاص     پـيش   كلام فلسفي ، رهيافتي خاص در علم كلام است كه در آن متكلم با پذيرش
 استدلال عقلي و فلسفي جهت تحقق اهداف علم كلام بهره مي برد.

بل از زمان خواجـه  در ميان متكلمان شيعي ، نوبختي ها ق ه اند، لكنآغازگر اين روش در علم كلام را معتزله دانستهرچند 
اين ابتكار را در كتب كلامي خود وارد كردند. گواه اين مسئله، كتاب الياقوت ابواسحاق نوبختي اسـت كـه چنـد قـرن قبـل از      
 خواجه تأليف شده است و اسلوب اين كتاب بسيار نزديك به كتاب تجريدالاعتقاد خِواجه است. با وجـود ايـن مطلـب ، خواجـه    

 يله ي تأليف كتاب تجريد ، اين نظام كلامي را به اوج رسانيد.نصيرالدين طوسي به وس
مسـائل  ، مبـاني يقينـي    به وسيلهروش استدلال و تبيين سعي دارد  بابلكه تنها ، كلام فلسفي مغاير با كلام سنتي نيست 

لاحات و قواعـد فلسـفي و بـه    مهم كلام فلسفي را بايد استفاده از اصـط  ويژگيلذا  ،كلامي را اثبات ، تبيين و از آنها دفاع كند
 كارگيري براهين عقلي ـ متشكل از مواد يقيني ـ دانست.

مخاطـب ـ ايـن دو عنصـر مهـم در تعيـين روش مـتكلم ـ در        خواجه نصير به اقتضاي مسئله كلامي و سطح فهم و زبان 
و در  منحصر در نص است؛ كه  به عنوان امام همچون شناخت شخص معصومنقل است  ازاستفاده  بهبعضي از مسائل ناگزير 

محال بـه دنبـال    همچون دور مثل اثبات صانع صرفاً به دليل عقلي استناد مي كند چون استناد به نقل مشكلاتيبرخي موارد 
فلسفي بودن نظام كلامي خواجه ، به معناي اختصار بر يك روش يا نوع استدلال خاص نيست ، بلكه وي به دنبال ارائـه   .دارد

 متقن بر اساس مباني و دلائل يقيني و به فراخور مسائل مطروحه است. سيستم عقيدتي
خواجه در اثبات صفات ثبوته حق و پاسخ به شبهات مطرح در اين مورد، از اصطلاحات و قواعد فلسفي همچون عموميـت  

 ست.وصف امكان براي ماسوي االله ، تلازم تعقل و تجرد، محال بودن ارتفاع نقيضين و تسلسل بهره برده ا
در جهـت   »نياز ذاتي ممكنـات بـه او  « و» فعليت تام واجب«و » غني«از مهمترين لوازم فلسفي وجوب وجود يعني  ايشان

 اثبات بعضي صفات ثبوتي و نفي صفات سلبي استفاده كرده است.
بحث افعـال  خصوصا در  ـ گزاره هاي ديني از در اثبات و دفاع» لطف «و قاعده ي » حسن و قبح عقلي «ازقاعده ي  وي

به كرات استفاده كرده است . فلسفي دانستن روش ايشان در اين مسائل بستگي زيادي به يقـين  ـ  حق ، نبوت ، امامت و معاد
 دانستن اين گونه قواعد دارد.آور 

 با توجه به ماهيت مباحث كلامي ، متكلم ناگزير است دربعضي مسائل از ابزارهاي فلسفي كمك بگيـرد ، لـذا اسـتفاده ي   
اين ابزار در مسير تكامل علم كلام بايسته است. نكته قابل توجه آنكه ميزان اسـتفاده مـتكلم  از چنـين ابزارهـايي متفـاوت و      
داراي شدت و ضعف است . چرا كه متكلم عهده دار تثبيت آموزه هاي ديني است ، بايد به گونه اي اين آموزه ها را ارائه كنـد  



ن، مسير رسيدن آن ها به ايمان را نيز سهل الوصول تر كند. تقدس و نورانيت متون وحيـاني  كه گذشته از اقناع عقول مخاطبا
 است.دانسته ظرفيت مناسبي است در جهت انتقال مخاطب به اين سمت . لذا خواجه كراراً سمع را مؤيد دليل عقلي خود 

 
 قلي   : خواجه نصير الدين طوسي ، كلام فلسفي ، روش عقلي ، روش ن كليد واژه ها
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 پيشگفتار
كلام اسلامي به عنوان علم تبيين و دفاع از عقائد ديني از همان قرون اوليه اسلام در بين فرق گونـاگون اسـلامي شـكل    

دين كمـك گرفتنـد.    گرفت و عالمان ديني در دفاع از عقائد مكتبشان از روش هاي متفاوت جهت تبيين و دفاع از گزاره هاي
 عالمان شيعي نيز به كارگيري روش هاي متنوع را در كتب و ارائه ي مكاتب كلامي گوناگون، بروز داده اند.

از اين ميان ، كلام فلسفي به عنوان يك روش خاص ،با تلاش عالماني همچون ابواسحاق نوبختي و خواجـه نصـيرالدين   
بيين و دفاع از گزاره هاي ديني استفاده شد. به عنوان نمونه خواجه در شـرح  طوسي وارد مباحث كلامي شيعه شد و در جهت ت

اشارات در نمط چهارم ، استدلال ابن سينا بر اثبات واجب كه از جهت امكانيِ موجود آغاز مي كند و به كمك استحاله تسلسل 
ل را بر خلاف روش متكلمين متقـدم در  به اثبات واجب مي رسد را تقرير كرده و مورد پذيرش قرار مي دهد. وي همين استدلا

قسمت كلامي تجريد الاعتقاد با مختصر تغييري در اثبات واجب الوجود به كار مي گيرد و در ادامه جهت اثبات بعـض صـفات   
 ثبوتي و نفي صفات سلبي ، از مفهوم فلسفي وجوب وجود بهره مي برد. 

ه بر تحليل محتوا تلاش دارد به وسيله بررسي پيشـينه روش هـاي   نگارنده در اين رساله با روش توصيفي ـ تحليلي با تكي 
گوناگون در علم كلام ـ در قالب مشرب هاي متفاوت ـ ، مقومات كلام فلسفي را به بررسي گذاشته و از اين راه ، تمايز آن بـا    

 ديگر مشرب هاي كلامي را آشكار كند.
كـلام  «لكـن آقـاي محمـد رضـا كاشـفي در بخشـي از كتـاب        البته تحقيق مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته اسـت،  

در مورد روش هاي به كار رفته در كلام شيعه من جمله روش فلسفي صحبت كـرده اسـت .   »شيعه(ماهيت،مختصات و منابع) 
به بررسي ويژگي هاي كلام فلسفي و آثار آن پرداخته اسـت.  » سير تطور كلام شيعه«همچنين محمد صفر جبرئيلي در كتاب 

لي درهيچكدام از اين دو كتاب با توجه به كتب خواجه و تحليل استدلالات وي قضاوت نشده است. محمد علـي ديبـاجي در   و
بر روند تاريخي فلسفي شدن سه مكتب كلامي شيعه ، اشاعره و معتزله تمركـز  » ساختار فلسفي كلام «مقاله اي تحت عنوان 

 علم نسبت به همديگر پرداخته است .   كرده و به طور كلي به تأثير و تأثرات اين دو 
در فصل اول اين رساله به بررسي اقسام روش در علم كلام و به كارگيري اين روش ها توسط مكاتب مختلف پرداخته ايم 
، تا از اين رهگذر در فصل دوم به تعريف دقيق كلام فلسفي دست يافته و معيارهاي آن را بيابيم. و البته اين مهم را در فصـل  
سوم در آينه مواضع فلسفيِ كلام خواجه دنبال كرده و به وسيله بيان اين مواضع سعي شده كه تمـايز كـلام فلسـفي از ديگـر     

 مشرب هاي كلامي را در اين مواضع دنبال كنيم .
ايج ايـن  و در نهايت و با تحليل پيشينه كلامِ فلسفي  قبل از خواجه و با تكامل آن به دست ايشان تلاش شده كه آثار و نت

 روش در روند علم كلام مورد بررسي قرار گيرد.
در اين رساله بر آنيم كه صبغه غالب مباحث كلاميِ خواجه كه در قالب فلسفي ارائه كرده است را تبيـين كـرده و بـر ايـن     

زم و در نكته تأكيد كنيم كه كلام فلسفي به عنوان يك روش در كنار ديگر روش هاي به كـار رفتـه در علـم كـلام امـري لا     
 جهت رشد اين علم ضروري است .



پرداختن به اين موضوع از آن حيث حائز اهميت است كه ميزان بهره گيري دانش كلام را از فلسفه مي نمايانـد و از آنجـا   
كه فلسفه دانش بين الاذهاني است، تبيين و برجسته نمودن اين پيوند موجب مي شود كـه راه تفـاهم اعتقـادي بـين پيـروان      

 ن تسهيل گردد.اديا
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 تعريف علم كلام -1-1

هدف از تعريف، شناختن ذات و ماهيت معرّف ويا تمييز آن از امور ديگر است. روشن است كه هدف نخسـت بـه   

 ماهيات و مفاهيم حقيقي مربوط است كه با حد و رسم تأمين مي شود.

و از جمله برخي از علوم است؛ كه هدف از تعريف علم را، شناخت وجـه امتيـاز   هدف دوم مربوط به امور اعتباري 

) و از آنجا كـه مـلاك   38-39، صص1389آن از علوم ديگرقرار مي دهد، تا مسائل آن ها با هم خلط نشود (جبرئيلي، 



ه كـرده انـد متفـاوت    تمايز علوم در نظر انديشمندان متفاوت است، لذا تعريفاتي هم كه براساس اين اخـتلاف نظـر ارائ ـ  

است. تمايز به موضوع يا به غرض يا به روش يا تمايز به تركيبي از اين امور، نظراتي است كه در وجه تمايز علـوم بيـان   

 شده است.  

ي بيان موضوعات آنهـا تعريـف كـرده انـد. آقـاي حيـدر پـور در مقالـه ي         مشهور از انديشمندان، علوم را به واسطه

علت روي آوردن به تعاريفي كه در آنها از غايت علم سخن گفته شده است را سختي و يا »م بررسي تعاريف علم كلا«

 ).132، ص1385حتي عدم امكان به دست آوردن موضوع واحد براي آن علم دانسته است (حيدرپور، 

ي كننـد  علاوه بر آنچه در اقسام تعريف علوم گفته شد، گاه علم را به خصيصه و ويژگي قوام بخـش آن تعريـف م ـ  

). به عنوان مثال ممكـن اسـت   26، ص1386گويي بدون آن خصيصه، آن علم از حيطه خود خارج شده است (كاشفي، 

در علم كلام به هويت دفاعي يا هويت معرفت زايي اين علم پرداخته شود. اين گونه از تعريفات در مورد علم كلام در 

 ).26شود (همان، صآثار فارابي، ابن خلدون، شيخ طوسي، غزالي يافت مي 

هرچند تعريفاتي از گونه هاي گفته شده در ادامه خواهد آمد، لكن به اعتقاد بعض از نويسندگان، تعريف هر علمي 

به مختصات ياد شده اي همچون موضوع، غايت، ابزار، هويت علم و ... دچار اشكالاتي نظير عـدم جامعيـت و مانعيـت    

 ).28-30است (همان، صص

 هل فن از علم كلامتعاريف ا -1-1-1

بنابر آنچه در بخش اول گذشت، تعريف هر انديشمند اسلامي در مورد علم كلام وابسته ي به نگاه وي در تعاريف 

علوم دارد. در ادامه گزيده اي از تعاريف بزرگان به ترتيب تقدم و تـأخر تـاريخي بيـان خواهـد شـد. دقـت در تفـاوت        

 تحول تاريخي علم كلام را در سير تاريخي اش نمايان كند.  تواند مختصات و ويژگي ها و تعابير مي

يقتدر بها الانسان علي نصرة الآراء و الافعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة، و تزييف كل «ابونصر فـارابي :   -1

 )86م، ص1996(فارابي، » ما خالَفَها بالاقاويل

به اثبات آراء و افعال معيني بپردازد كه واضع ملـت بـه آنهـا     ي آن مي تواندكلام صناعتي است كه انسان به وسيله« 

 »ي آن مي تواند ديدگاه هاي مخالف آراء و افعال ياد شده را باطل نمايد.تصريح كرده است، و نيز به وسيله

ي ضمني غيردقيقـي بـه موضـوع    معلم ثاني در تعريف خود به هويت ابزاري و دفاعي علم كلام تكيه كرده و اشاره 

 لم كلام كرده است.ع



توان با آن عقايد مخالفان را به وسيلة كلام خداوند متعال و سـنت   كه مي دانستهعلمي كلام را  شيخ صدوق (ره) -2

كـه از طريـق اسـتدلال،     معنا كرده دانشي را كلام. شيخ مفيد (ره) نيز معصومان يا تنها با تحليل آن آرا، رد و ابطال كرد

اين دو تعريف نشانگر توجه اين دو انديشـمند بـه    ).9ـ10،صص1384(مكدرموت،پردازد مي برهان و جدل به طرد باطل

ي دفاعي علم كلام در برابر شبهات و اعتقادات باطل و همچنين روش علم كلام در اين دفاع است. روش عقلـي و  جنبه

 نقلي نيز در اين تعريفات بيان شده است. 

كلام دانشي است كـه در آن  «ي علم كلام را اينگونه معرفي مي كند : شيخ طوسي، دانشمند جامع الاطراف شيع -3

 )237،ص2،ج1351(طوسي،» از ذات خداوند متعال و صفاتش و مبدأ و معاد براساس قانون شرع بحث مي شود.

 طوسي بيشتر بر موضوع علم كلام تكيه كرده و البته بحث پيرامون اين موضوع را در دايره قانون شـرع  شيخ الطائفة

 مطرح كرده است تا مبادا خداشناسي فيلسوفان و غيرقانون شرع وارد آن شود.

براسـاس  » موجـود بمـا هوموجـود   «ابوحامد غزالي بنابرنقل مير سيد شريف، علم كلام را دانشي مي دانـد كـه از    -4

تـلاش   ). همانطور كه از تعريف غزالـي آشـكار اسـت، وي در   47،ص1ق،ج1412قانون اسلام بحث مي كند(جرجاني،

ي اسلام بـه عنـوان علـم هسـتي شناسـي معرفـي كنـد. لكـن بـا توجـه بـه            است علمي را در مقابل فلسفه يوناني در حيطه

موضوعات مطرح شده در علم كلام همچون نبوت خاصه، امامت ، بهشت و جهـنم و ... عـدم جامعيـت موضـوع طـرح      

 شده توسط غزالي براي علم كلام آشكار مي شود.

 ).19، ص1382علم كلام را متكفل تحصيل علم به واجب الوجود مي داند (حلي، علامه حلي ، -5

 فاضل مقداد شارح كتاب علامه حلي در شرح خود تعريف علم كلام را اينگونه بيان مي كند: -6

النّبـي و  علم الاصول و هو ما يبحث فيه عن وحدانية االله تعالي و صفاته و عدله و نبوةالانبياء و الاقرار بما جاء بـه  «

 )3،ص1365(فاضل مقداد،» امامة الائمة و المعاد

كلام دانشي است كه در آن از توحيد باري تعالي و ديگر صفات و افعالش و نبوت انبياء و اقرار به هر آنچـه پيـامبر   

 آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مي شود.  

ه بـه واسـطه آن انسـان بـه اقامـه اسـتدلال و دفـع        عضد الدين ايجي متكلم اشعري علم كلام را علمي مي داند ك ـ-7

 ).34ق، ص1409شبهات از عقايد ديني توانمند مي گردد( جرجاني، 



» لكلام هو العلم بالعقائد الدينية عـن الادلـة اليقينيـة   ا«سعد الدين تفتازاني علم كلام را به روش تعريف مي كند:  -8

 ). 163ق، ص1409(تفتازاني، 

محمد قوشچي متكلم اشعري و شارح تجريد الاعتقـاد خواجـه نصـيرالدين طوسـي، كـلام را      علاءالدين علي بن  -9

علم به احوال مبدأ و معاد مي داند و آن را اعم از علم به اموري مي شمارد كه عقل به تنهايي قادر به كشف آنهاسـت و  

عقلـي و نقلـي يـا وحيـاني را در      علم به اموري كه عقل براي كشف آنها به معلم وحي نيـاز دارد تـا هـر دو قسـم كـلام     

 ).4برگيرد (قوشچي،بي تا ،ص

به نظر مي رسد يكي از علل اختلاف تعاريف در علم كلام، حصر توجـه بـه مقطـع خاصـي از تـاريخ انديشـه هـاي        

). اما آنچه تعريف علـم كـلام   150،ص1385كلامي يا حصر نظر به متون خاصي از منابع كلام اسلامي باشد(حيدر پور،

ل ساخته اشتراك در روش و ابزار با برخي از علوم، اشتراك در هويت مسائل مطروحه در آن با بعـض از علـوم   را مشك

و اشتراك در غرض و هدف علم كلام با بعض ديگر از علوم است. البته مي توان تعريف نسـبي ارائـه كـرد كـه جـامع      

 همه خصائص علم كلام و متمايز كننده آن از ديگر علوم باشد. 

ي عقايـد اسـلامي   علم كلام علمي است كـه دربـاره  «استاد شهيد مطهري علم كلام را اينگونه تعريف مي كند: ـ 10

(مطهـري،  » ي آن ها اسـتدلال مـي كنـد و از آن هـا دفـاع مـي نمايـد.       بحث مي كند، آن ها را توضيح مي دهد، درباره

 ذكر غايت و روش آن .). اين تعريف هم متذكر موضوع علم كلام شده است و هم مت57، ص1374

 موضوع علم كلام -1-2

بحث بر سر موضوع داشتن علوم يا فقدان آنهاو ثانياً در صورت پذيرش وجود موضوع تعيين موضـوع واحـد بـراي    

 ي آراء انديشمندان است. آنها معركه

P0F1)84، ص1387گروهي علم كلام را بي موضوع دانسته اند (سروش، 
P  ضـوع مـي  لكن نظر مشـهور آن را داراي مو-

 ).40، ص1389داند. هرچند در وحدت و تعدد آن اختلاف دارند (جبرئيلي، 

خواجه نصير الدين طوسي و شهيد مطهري به تعدد موضوع علم كلام معتقدنـد، لكـن هـر كـدام بـه جهـت جـامعي        

ذات بـاري  «از قائلند كه مسائل آن علم را تحت علم واحد در مي آورد. به اعتقاد خواجه اين عنوان جامع عبارت است 

كه مسائل علم كلام منتسب به آن هستند و به اعتقاد شهيد مطهري اشتراك در غايت و غرض اسـت كـه جهـت    » تعالي

 ).40جامع مسائل را موجب مي شود (همان، ص



اكثر تعاريفي كه از انديشمندان نقل شد، نشانگر ديدگاه آن ها در مـورد موضـوع علـم كـلام اسـت. بنـابر تعريـف        

است. تفتازاني و ايجي، معلوماتي كه در طريق اثبات عقايد ديني قرار » موجود بما هو موجود«ضوع علم كلام غزالي مو

 مي گيرند را موضوع علم كلام مي داند. 

با توجه به تعريف موضوع علم كه عبارت است از عنوان جـامعي كـه تمـامي موضـوعات متعـدد و متكثرمسـائل را        

؛ كاشـفي،  41ع در علم كلام عبارت از عقايد اسلامي يا عقايد ايمـاني اسـت (همـان، ص   شامل مي شود، اين عنوان جام

 ). 35، ص1386

 اهداف علم كلام -1-3

 مهمترين اهداف علم كلام عبارتند از : 

 الف ـ دين شناسي تحقيقي و معرفت تفصيلي به معارف دين، به خصوص معرفت خداوند

 و اقناع معاندانب ـ راهنمايي و ارشاد حق جويان و الزام 

 ج ـ تبيين، اثبات و دفاع از عقايد ديني

 ).37-40، صص1376د ـ اثبات موضوع علوم ديني ديگر (رباني گلپايگاني،

علم اصول دين، اساس همه علـوم  «خواجه نصير الدين طوسي در تلخيص المحصل به هدف آخر اشاره كرده است: 

ون آن، ورود در مباحث علوم ديني ديگر مانند اصول فقه و فـروع  ديني است كه مسائلش بر محور يقين مي گردد و بد

آن ممكن نيست، زيرا شروع در آن ها بدون آگاهي بر مسـائل مربـوط بـه اصـول ديـن ماننـد سـقف بـدون پايـه اسـت           

 ). 1ق، ص1405(طوسي، 

 تحول پذيري علم كلام -1-4

گذاشـته و مسـائل جديـدي را پـروده اسـت.       علم كلام بسان علوم ديگر در طول تاريخ خود تطوراتي را پشـت سـر  

ماهيت و رسالت علم كلام ايجاب مي كند كه متحول و پويا باشد تا بتواند پاسخگوي پرسش هـا، شـبهات و اشـكالات    

 ي عقايد ديني بوده و رسالت خود را عمل كند.  جديد درباره

تكلم به واسـطه شـناختي اسـت كـه از مسـائل      البته تحول به معناي تغيير در ماهيت آن نيست بلكه مراد تغيير روشِ م

كلامي جديد بدست مي آورد. لذا هرگونه تحول را بايد در مسائل علم كلام و نه در موضوع و يا غايت و يـا حتـي در   

 كليت روش هاي كلامي دانست . 



بـان و بـه   آنچه كه در علم كلام متحول است عبارت است از شناخت مسائل كلامي هر زمان، آگاهي با زبـان مخاط 

كارگيري روش مناسب آن ها، معرفت ها و دانش هايي كه زمينه ساز طـرح مسـائل جديـد بـوده و يـا در تبيـين مسـائل        

 ).85، ص1376كلامي، متكلم را ياري مي دهد(رباني گلپايگاني، 

تلاقـي   مي توان مقتضيات و زمينه هاي تحول در علم كلام را اينگونه فهرست كرد: الف ـ تحـولات اجتمـاعي ب  ـ   

عقايد اسلام با عقايد ديگر اديان ج ـ تأثير فلسـفه در علـم كـلام ، د ـ تحـولات علـوم، هــ ـ دواعـي نفسـاني و اغـراض             

 ).86، ص1376سياسي ، و ـ ظهور اشخاص بارز و انديشمند،  ي ـ سوء فهم از بعض مباحث ديني (رباني گلپايگاني، 

ي تـاريخي اسـت ،كـه براسـاس     زبان خاص مخاطبان هـر دوره  يكي ديگر از موجبات تحول در كلام ، سطح فهم و

 تحول در آن، ابزار و روش هاي مورد استفاده در تبيين و اثبات و دفاع از عقايد ديني متفاوت مي شود. 

 مسئوليت متكلمان  -1-5

ند كه عبارتنـد  با توجه به تعريف و اهداف علم كلام و زمينه هاي تحول در علم كلام، متكلمان وظايفي برعهده دار

 از : 

الف ـ كسب معرفت هاي لازم جهت استنباط عقايد ديني، اعم از آشنايي با قرآن و حديث ، آشنايي با مباني عقلـي   

 و فلسفي، آشنايي با روش هاي گوناگون استدلال از جنبه صورت و ماده.

 ب ـ استنباط گزاره هاي اعتقادي از منابع ديني

 ج ـ تنظيم گزاره هاي ديني

 ـ تبيين و توضيح گزاره هاي دينيد 

 و ـ مخاطب شناسي در اعصار گوناگون

 ن ـ شبهه شناسي و دفاع در برابر آنها 

 ).65، ص1378هـ ـ شناخت سير تحول و دگرگوني مسائل كلامي ( رضا نژاد، 

 ).65-66، صص1387ي ـ آگاهي از دانش هايي كه زمينه ساز مسائل جديد كلامي است(سروش، 

 اوري در اين مورد معتقد است:دكتر رضا د

در عصر ما بشر نه به بحث هاي عقلي چندان اعتنا دارد و نه به نقل حساس است. پس ناچار متكلم نيز بايد بـه فهـم   « 

ها بپردازد و ببيند كه آيا مي تواند به زباني برسد كه در گـوش هـاي مردمـان جـا بگيـرد. بـرخلاف آنچـه معمـولاً مـي          



ق ديندار نمي شوند و با منطق و علم از دين رو نمي گردانند. با كلمات دين بايد انـس پيـدا كـرد و    پندارند، مردم با منط

چنان كه در موردي موضوعي عنوان شد، از كتاب بايد استنطاق كرد. بايد گذاشت كه كتاب سخن بگويـد. نـه آن كـه    

همين است كه طريق تاريخي وصول  ي متكلم در فهم و درك عصر و زمانسخن رسمي را بر دين تحميل كرد. وظيفه

به دين را بيابد و الّا تطبيق احكام فرعي با مقتضيات زمان و صدور فتـواي مناسـب، كـار فقيـه اسـت، نـه وظيفـه مـتكلم.         

متكلم دين را با معلومات عصر تطبيق نمي دهد، بلكه در معلومات عصر به صورت مظهر درك و عقـل و فهـم مردمـان    

ن كه بر وفق آن معلومات سخن بگويد، بلكه براي اين كه بداند چه زوايد و عوارضي را بايـد از  نظر مي كند، نه براي آ

 ). 39، ص1374(داوري،» فهم ما بزدايد. در اين طريق عقل و نقل و تاريخ همه در كارند.

 ابزار و روش در علم كلام -1-6

دن بـه غايـت و هـدفي كـه آن علـم دارد      و نيز جهت رسـي » مسائل«و » موضوع«بديهي است كه هر علمي به تناسب 

ي خود را مي طلبد. براي اثبات و استدلال اصول و پيش فـرض هـا و مسـائل علـوم مختلـف، از روش هـاي       روش ويژه

 ).50، ص1376گوناگون مي توان استفاده كرد (رباني گلپايگاني، 

يقت اين نحله ها با افكـار خـاص بودنـد    اين كه روش ها در علم كلام زاييده ايجادو انشقاق فرقه ها هستند و در حق

كه روش هاي جديدي را به دنبال مكاتب كلامي خود ايجاد كردند و يا اين كه روش ها زاييده و متناسـب بـا غايـت و    

ي ديگر، خارج از بررسي تاريخي، بتوان اينگونه بيان كرد كـه  هدف علم كلام است؛ شايد پاسخ اين پرسش را به گونه

لام ،اقتضاي روش هاي متفاوت جهت رسيدن به غايات خود را داراست و د رايـن مسـير همـانطور    هويت خاصِ علم ك

كه خواهد آمد، بوده اند اشخاصي كه با به كارگيري ابزار و روش هاي نو در اثبات و تبيين و دفاع از آموزه هاي دينـي  

 ي ابزاري علم كلام كمك كرده اند.در بسط دايره

ه را بايد در تفاوت مابين روش ها و مشرب ها دانست. يعني آنچه كـه تعيـين كننـده روش    لذا پاسخ سوال پيش گفت

ميزان بكارگيري همه يـا بعـض از   «خاص در علم كلام است، هويت علم كلام مي باشد. لكن هر فرقه و نحله كلامي در

در استنباط، توضـيح  اين روش ها، يا در شدت و ضعف بكارگيري از هر روش، باعث ايجاد يك مشرب و مشي خاص 

و دفاع از عقائد ديني شده است. به عنوان نمونه روش نقلي يا تمسك به ظواهر كتاب و سـنت، همـانطور كـه در ادامـه     

خواهد آمد، به عنوان يك روش در علم كلام پذيرفته شده است، لكن به كـارگيري ايـن روش، بـه روش سـلفي هـايِ      



ارگيري عقل در اسـتنباط آن عقائـد باعـث ايجـاد مشـرب سـلفي گـري يـا         ي عقايد ديني و عدم به كاهل سنت در همه

 اشاعره در حد نازله اش شده است. 

اين كه هويت علم كلام تعيين كننـده روش هاسـت را مـي تـوان در انتخـاب روش برهـاني و اسـتدلال مفيـد يقـين          

ه كـرد. بـه عنـوان مثـال در مسـائل      برخلاف روش نقلي در اثبات موضوع ها و مبادي ديگر علوم ديني به خوبي مشـاهد 

اثبات صانع و صفات پروردگار و نبوت عامه و ... بكارگيري روش نقلي منجر بـه دور خواهـد شـد، لـذا روش در آنهـا      

 بايد برهاني باشد. 

با توجه به مطالب پيش گفته ،تاريخچه پيدايش روش هاي علم كلام را مي توان همزاد عقايد دينـي و فهـم دينـي و    

 ان و توضيح آراء ديني دانست. حتي بي

تا جايي كه حتي در قرآن كريم هم كه به عنوان متن دين شناخته مي شود و نه اعتقاد دينـي، اشـاره بـه انـواع روش     

اُدع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسـنة و جـادلهم بـالتي هـم     « در فراخواني به سمت اعتقاد ديني شده است. 

خداوند به پيامبر خود امر فرموده كه دعوت خود  به مسير الهي را به يكي از سه طريق حكمـت  ) 16/125(نحل/» اَحسن

P1Fو موعظه و جدال احسن انجام دهد
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ي اسـتفاده از روش هـاي متفـاوت در تبيـين ، تثبيـت و      گذشته از آن كه مواضع گوناگون قرآن خـود نشـان دهنـده   

ه حس و ظواهر، و در جـايي ديگـر بـه فراخـور موضـوع مطـرح، از       توضيح عقايد ديني است .درجايي از روش استناد ب

استدلال عقلي استفاده كرده است .و شايد بتوان ادعا كرد كه آيات قرآن كريم يكي از الگوهاي متكلمـان مسـلمان در   

 به كارگيري روش هاي متفاوت است.

عوامـل گونـاگون را در كنـار بررسـي     البته بررسي علل پيدايش روش هاي كلامي ، مجالي واسع مي طلبد، كه بايد 

 عميق تاريخ علم كلام مورد نظر قرار داد. 

 اقسام روش در علم كلام -1-7

علم كلام برخلاف بسياري از علوم تك روشـي نيسـت .و بنـابر وظـايف پـيش گفتـه مـتكلم و غايـات علـم كـلام،           

پايگـاني تقسـيم بنـدي هـاي متفـاوت      شناخت تفصيلي روش ها در علم كلام ضروري به نظر مي رسـد.  علـي ربـاني گل   

). در اين رساله ابتـدا  47ـ51،ص1376انديشمندان كه با معيارهاي متفاوت بيان كرده اند، آورده است(رباني گلپايگاني،



روش هاي مورد استفاده توسط متكلمان از ابتداي تاريخ علم كلام مورد بررسي قـرار گرفتـه و سـپس مكاتـب كلامـي      

 را بيان خواهيم كرد.  منتسب به اين روش ها

 روش نقلي -1-7-1

يكي از روش هايي كه عالمان علم كلام در مسير اهـداف ايـن علـم بـه كـار مـي گيرنـد روش نقلـي اسـت كـه در           

اصطلاح ديگرش به نص گرايي هم شهرت دارد. اساس اين روش استناد به اقوال و سخنان پيشـينيان اسـت كـه در علـم     

مراد نقل، هر متني است كـه ريشـه در وحـي داشـته باشـد، و بـه       «كتاب و سنت است. لذا  كلام، به عنوان بهره گيري از

). پـس در ايـن روش، مبـادي    96، ص1384(جبرئيلـي،  » عبارت ديگر نقل وحياني كه شامل قرآن و حـديث مـي شـود   

 استدلال را قضاياي مستفاد از كتاب و سنت تشكيل مي دهد.  

اط و تفريط هايي در تاريخ علم كلام به چشم مي خورد؛ لكن شاخصه اصلي آن در استفاده و تعبير از اين روش افر

در اثبات، توضيح و دفاع از عقايد ديني، رجوع به نقل قرآني يا روايي است، بدون آن كه در اين روش از احكام عقـلِ  

ببرنـد. در اسـتفاده هـاي    محض بهره گيرد .هرچند ممكن است در بعضي از فرقه ها در كنار نقل از روش عقلي نيز بهره 

تند و متعصبانه در استناد به نقل گروه هايي از اهل سنت يا تشيع در تاريخ ظهور كردند كه بهره گيـري از ايـن روش را   

به شكل انحصاري مطرح كردند. نخستين جريان عام فكري كه با اين انحصـار گرايـي رخ نشـان داد، اهـل حـديث نـام       

بشر اين موجود خاكي و زميني كجا و سير و سلوك عقلي يا » اَينَ التُراب و رب الارَباب«گرفتند. آنان معتقد بودند كه 

قلبي در وادي سهمگين ما وراي حس كجا؟ .آنـان ظـواهر گـزاره هـاي ديـن را در اصـول و فـروع معتبـر مـي داننـد و           

جـايي كـه بنـا بـر نقـل آيـت االله       هرگونه بحث و تعمق را در مسائل ماوراي طبيعي قرآن و سنت ناروا مـي شـمارند؛ تـا    

ي حمل بر سبحاني در بحث صفات خداوند، صفات مطرح در قرآن را حمل بر ظواهر آن كرده و در جاهايي كه لازمه

ظواهر، تشبيه و تجسيم هسـت ، بـي اعتنـا بـه حكـم عقـل و حتـي صـريح بعـض از آيـات ديگـر، حكـم بـه ظـاهر مـي                

 ).267ـ295،صص1،ج1383كنند(سبحاني،

ه كتاب و سنت جهت استنباط عقايد ديني، داراي آثار و بركات زيادي بوده است ، من جمله ثبت، ضـبط و  رجوع ب

حفظ احاديث و روايات پيامبر(ص) و امامان شيعه ، چرا كه در اين روش، توجه خاصي نسبت به نص منقول از معصـوم  

م مـي شـود. آثـاري همچـون اصـول كـافي،       مي شود، لذا سعي بليغ در حفظ و ثبت عين كلمات منقول از معصوم انجـا 

 ي بركات اين روش است.  التوحيد شيخ صدوق و ديگر آثار روايي علماء به خوبي نشان دهنده


